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  کارگران انقلابی متحد ايران 

  ٢٠٢١ سپتمبر ١٣

  
 ردربارۀ ضرورت سازماندھی و اشکال مختلف سازمان ھای طبقۀ کارگ

چنين تغييراتی با ايجاد سازمان ھای مناسب و  ھر تغيير آگاھانه و ھدفمند اجتماعی مستلزم سازماندھی است و

ر در مورد تغييرات مطلوب طبقۀ کارگر در جامعه بيشتر صادق  اين ام.يابند درخورشان رھبری می شوند و تحقق می

خلاف جريان آب  طبقۀ کارگر با اساس جامعۀ طبقاتی و وجود طبقات در جامعه مخالف است و به اصطلاح است، زيرا

ا موانع بزرگی زيرا کارگران در ھر قدم ب تغييرات مورد نياز طبقۀ کارگر مستلزم تلاش ھای عظيمی اند،. شنا می کند

افزون بر اين، طبقۀ . رو ھستنده منافع استثمارگرانۀ خود می بينند، روب از سوی طبقات حاکم، که آن تغييرات را مخالف

رو برای طبقۀ کارگر  از اين. بسياری از امکاناتی که طبقات ديگر در مبارزه به کار می برند بی بھره است کارگر از

به عبارت ديگر بدون ترديد طبقۀ کارگر . اھميت دارد روھائی که در اختيار دارد بسياراستفادۀ بھينه از امکانات و ني

وانگھی . تلاش ھايش را در جھت درست و به صورتی کارآمد و مؤثر به نتيجه برساند نيازمند سازمان يا تشکل است تا

تلاش ھای موردی و  ی توانندھای طبقۀ کارگر برای تغيير اوضاع در جھت منافع و خواست ھای اين طبقه نم تلاش

ايجاد تغييراتی اند که منافع آنان را به صورتی  بدين سان کارگران نيازمند. موقت باشند، بلکه مبارزه ای دائمی ھستند

  :از اينجا دو نتيجۀ بسيار مھم و اساسی می توان گرفت .پايدار تأمين کنند

 يا دقيق تر بگوئيم ضرورت ايجاد سازمان ھای مختلف طبقۀ کارگر به دست خود اين طبقه ضرورت تشکل يابی  -١

ھا، عرصه ھای فعاليت و  جلوتر در بارۀ انواع اين سازمان(برای ھدايت مبارزۀ طبقاتی اش در عرصه ھای گوناگون 

  .)وظايف شان سخن خواھيم گفت

  .و تکامل اين سازمان ھا ، رشدءشرايط بقا  -٢

  :به نکات زير توجه داشت  بايد ضرورت تشکل يابی و يا ايجاد سازمان ھای طبقۀ کارگردربارۀ 

طبقۀ کارگر از طريق مبارزۀ طبقاتی قابل دسترسی  ويژه تغييرات مطلوبه ھر تغيير آگاھانه و ھدفمند اجتماعی و ب

  :در سه عرصه صورت می گيردً مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا اساسا. است

يده می شود در حالی که منا مبارزۀ صنفی نادرست عرصۀ که گاه به طور نادقيق و( اجتماعی –ی عرصۀ اقتصاد) الف

 ،)مبارزۀ طبقاتی کارگران با مبارزۀ صنفی يکسان نيست طبقۀ کارگر صنف نيست و
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طبقۀ زمينه ھا، ارائۀ آلترناتيوھای مثبت و ايجابی  عرصۀ سياسی يعنی مبارزه با سياست ھای طبقات حاکم در ھمۀ) ب

قدرت سياسی به دست طبقۀ کارگر  تسخير  تحقق آنھا از طريق مبارزه و سرانجام کارگر در ھر عرصه و تلاش برای

  ،و متحدان او

طبقات دارا و عليه نفوذ ايدئولوژی بورژوائی و تمام  مبارزۀ نظری و فرھنگی طبقۀ کارگر با بورژوازی و ديگر) پ

 برای دست يابی به بينش و روش علمی و در نتيجه طرح و پيشبرد درست گذشته، بقايای ارتجاعی نظری و فرھنگی

  .عملی فعاليت ھای

مبارزه در عرصۀ نظری و فرھنگی، بايد به طور   اجتماعی، مبارزه در عرصۀ سياسی و- مبارزه در عرصۀ اقتصادی 

ين بازده و کارآئی را داشته و معنای پرولتری خود را حفظ کنند و بيشتر ھمزمان و ھماھنگ صورت گيرند تا سمتگيری

ديگر مبارزات  به عبارت. کدام از اين عرصه ھا به سازماندھی ويژه و ابزارھای خاص خود نيازمندند ھر. باشند

اجتماعی، مبارزات سياسی و مبارزات  -طبقاتی پرولتاريا، ضرورت سازماندھی در سه عرصۀ مبارزات اقتصادی 

  .نظری و فرھنگی را مطرح می کنند

طبقۀ کارگر مستلزم از ميان برداشتن موانع عظيمی است  تيم که ھر تغيير آگاھانه و ھدفمند اجتماعی در جھت منافعگف

 از ميان برداشتن اين. بند نگاه داشتن طبقۀ کارگر و توده ھای مردم به وجود آمده اند که برای حفظ وضع موجود و در

و ھمکاری مبارزاتی طبقۀ  نيازمند مبارزۀ متحدانۀ طبقۀ کارگرموانع کار يک فرد، يک گروه يا چند گروه نيست و 

آخر، يعنی مبارزۀ مشترک با ديگر زحمتکشان و  اين وجه. کارگر با ديگر زحمتکشان و ستمديدگان جامعه است

 سوی اين زحمتکشان است که طبقۀ کارگر بايد در اين زمينه به آنھا ياری ستمديدگان، خود مستلزم ايجاد سازمان از

ضرورت می  مبارزه  ايجاد برخی سازمان ھای مشترک با زحمتکشان غير پرولتری نيز برای پيشبرد بھتر گاه. برساند

 .يابد

 : کارگردربارۀ شرايط بقا و رشد و تکامل سازمان ھای طبقۀ

ًی سرکوب اساسا به نھادھا. کارگر و پيشبرد آنھا ايجاد می کند گفتيم که طبقۀ حاکم موانع بزرگی در مقابل مبارزات طبقۀ

ديگر ن اعتصابات، تظاھرات و وظيفۀ اين نھادھا تنھا به سرکوب و از ھم پاشاند. آمده اند اين منظور به وجود

فعالان کارگری خلاصه نمی شود،   اعتراضات کارگران و دستگيری، ضرب و شتم، شکنجه، زندانی کردن و اخراج

کارگری  طفه خفه کردن آنھا و پيشگيری از ايجاد سازمان ھای جديدتشکل ھای کارگری و حتی در ن بلکه درھم شکستن

خود به منظور ادامه و تکامل  از اين رو کارگران برای بقای تشکل ھای. جزو وظايف اصلی نھادھای سرکوب است

.  نمايندبرای حفظ تشکل ھای خود و ادامه کاری آنھا اتخاذ مبارزه بايد چاره انديشی کنند و تدابير مناسب و درخوری

ترکيب ضرورت  تجارب وسيع مبارزات کارگران در تمام نقاط جھان درستی آن را نشان داده يکی از اين تدابيری که

  . استکار مخفی و کار علنی

ما بحق  ؟ برخی از کارگران و حتی فعالان در زمينۀ مبارزات کارگری می گويند مبارزۀ استچرا کار مخفی ضروری 

با آنکه : ھستند؟ پاسخ اين است نه و منطقی است، پس چرا مبارزۀ مخفی و پنھانکاری ضروریو خواست ھای ما عادلا

مطالبات خود را به طور روشن در سطح جامعه مطرح می کند  طبقۀ کارگر اھداف، راه دستيابی به آنھا، خواست ھا و

است ھا را تدوين و اعلام می کنند بويژه کارگزاران سرکوب از ھويت افرادی که اين خو اما ضرورتی ندارد که ھمه و

ھر چيزی يا ھر رابطه ای  مخفی نگاه داشتن. نيز از شبکۀ سازمانی تشکل ھای مبارزۀ طبقۀ کارگر اطلاع پيدا کنند و

  .وظيفه ای حياتی است لازم است ادامه و تکامل فعاليت يک سازمان که برای
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 - است که پيشبرد مبارزه، بويژه مبارزات اقتصادی اين؟ پاسخ چرا کار علنی لازم است ممکن است پرسيده شود

 يک راه اطلاع. اطلاع و آگاھی توده ھا و شرکت ھرچه وسيع تر آنھا در مبارزه است اجتماعی و مطالباتی مستلزم

ناچيزند و محدودتر ھم می  رسانی و آگاھگری توده ھا استفاده از امکانات علنی و قانونی است ھرچند اين امکانات

از سوی ديگر يک رشته از مبارزات . قانونی استفاده کرد  ھمچنين در مورد برخی خواست ھا می توان از محمل.شوند

سان  بدين). البته تدارک و سازماندھی آنھا بايد مخفی باشند(غيره الزاما آشکار می شوند  مانند اعتصابات، تظاھرات و

   .عمل اعتصاب و عمل تظاھرات يا اعتراض علنی است

البته برخی . يک آکسيون يا عمل مبارزاتی معين م کار مخفی لازم است و ھم کار علنی و ھم ترکيب آنھا درپس ھ

به ھمين . کاملا علنی يا اساسا علنی ھم ضرورت دارند يا ضرورت می يابند مبارزات کاملا مخفی و برخی مبارزات

کارگر و تکامل  علنی برای مبارزات گوناگون طبقۀای از فعاليت ھای مخفی، علنی، نيمه مخفی و نيمه  ترتيب مجموعه

علنی اين است که تدابيری اتخاذ گردد که ھيچ  يک نکتۀ مھم در زمينۀ ترکيب کار مخفی و کار. و گسترش آنھا لازم اند

  .نيز سياسی لطمه نزنند يک از آنھا به ديگری از نظر امنيتی و

حاکم و ايجاد دولت پرولتری است، تکيه بر کار  نظر به اينکه ھدف مبارزۀ سياسی درھم شکستن قدرت سياسی طبقۀ

منظور ادامه کاری و گسترش و تکامل مبارزات سياسی طبقۀ کارگر به اشکال  مخفی و ترکيب کار مخفی و علنی به

  .اھميت بسيار بيشتری می يابند عالی تر

  

  رۀ کارگسازمان ھای مختلف طبق

کارگران و از اين رو قوت بخشيدن به آنھا در عرصه  يک نقش بسيار مھم سازمان ايجاد وحدت و ھمسوئی در مبارزات

  اجتماعی، مبارزات سياسی و مبارزات نظری و-پرولتاريا، يعنی مبارزات اقتصادی  ھای مختلف مبارزات طبقاتی

اين طبقه در طول  يست سال اخير نشان داده است کهتجارب جھانی طبقۀ کارگر طی دست کم دو. فرھنگی است

حزب سياسی طبقۀ ) ٢سنديکا يا اتحاديۀ کارگری،  )١:مبارزات خود پنج نوع تشکل به وجود آورده است که عبارتند از

 -سازمان سراسری برنامه ريزی اقتصادی ) ٥ھای کارخانه و محل کار، کميته) ٤شوراھای کارگری، ) ٣کارگر، 

  .اجتماعی

 ھای ديگری مانند تعاونی کارگری و يا سازمان ھای موردی مانند کميتۀ اعتصاب يا صندوق طبقۀ کارگر سازمان 

اما . آورده و می آورد اعتصاب، کميته ھای ھمبستگی برای يک موضوع معين يا مبارزۀ معين و غيره نيز به وجود

است در آينده سازمان ھای جديدی بر اساس ضرورت  ممکن. ًسازمان ھای دائمی اساسا ھمين پنج سازمان يادشده ھستند

ِبايد توجه داشت که اين عرصه ھای جديد . طبقاتی پرولتاريا به وجود آيند ھای جديد و عرصه ھای نوين مبارزات
متفکر به وجود نمی  مبارزه و شکل ھای جديد سازمانی در اتاق ھای فکر و در اثر کشف يا پژوھش اين يا آن احتمالی

طبقۀ . سازمان کارگری را در جريان مبارزه می آفريند تجربه نشان داده است که خود طبقۀ کارگر شکل ھای نوين. آيند

آزموده شدۀ مبارزات کارگران کشورھای گوناگون را در انطباق با شرايط ويژۀ  کارگر ھر کشور شکل ھای سازمانی

در . شروع نمی کند  می گيرد، و به اصطلاح از صفرسياسی و فرھنگی ای که در آن مبارزه می کند به کار اقتصادی،

. و احتمالا ابداع اشکال نوين تحقق می يابند چنين روندی است که اصلاح، نقد و ارتقای اشکال موجود صورت می گيرد

  .در بالا، اھميت بسيار دارد از اين رو مطالعۀ پنج سازمان ياد شده

در صنايع و خدمات مختلف و نيز در معادن،  کارگران مزدی ھستند که اجتماعی توده ای -سازمان اقتصادی  اسنديکاھ

واحدھای بزرگ کشاورزی، دامداری، ماھی گيری و غيره که به شکل  کارگاه ھای راھسازی و ساختمان سازی،
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 سنديکاھا نخست در حرفه ھای گوناگون و سپس در. شوند، کارگران را متشکل می کنند سرمايه داری اداره می

اکنون در . مختلف متحد شدند ه ھا شکل گرفتند و سنديکاھای حرفه ھای نزديک به ھم با يکديگر و در مناطقکارخان

را در مناطق مختلف و در سطح يک کشور متحد می  بيشتر کشورھا، سنديکاھا کارگران يک صنعت يا رشتۀ خدماتی

   .کنفدراسيون ھای سنديکائی به وجود می آيندخدماتی گوناگون فدراسيون ھا و  کنند و از اتحاد سنديکاھای صنعتی و

ضرورت از ميان بردن رقابت در ميان کارگران يک  ر تاريخی،علت اصلی به وجود آمدن سنديکاھا، دست کم از نظ

. آنھا برای دستيابی به خواست ھايشان در مقابل کارفرمايان و دولت بود واحد توليدی يا يک حرفه و متحد کردن

واحدھای کار  ًديکاھا اساسا مبارزه برای خواست ھای کارگران در کارخانه ھا و کارگاه ھا و ديگرسن مضمون مبارزۀ

کارگران مزدی فارغ از حرفۀ آنھا  و توليد در رشته ھای مختلف از يک طرف، و مبارزه برای خواست ھای مشترک

طبقۀ کارگر، به اين معنی نيست که  اجتماعی - مبارزات اقتصادی  اما تکيۀ اصلی سنديکاھا بر. از طرف ديگر است

سنديکاھا در  .سياسی يا فرھنگی کارگران و جامعه کاری ندارند و بايد به سياست بی اعتنا باشند سنديکاھا با مسايل

ھای فوری طبقۀ کارگر در زمينه ھائی   اجتماعی و خواست-جنبش کارگری ھمۀ کشورھا علاوه بر مبارزات اقتصادی 

حق تشکل، آزادی انديشه و بيان، برابری زن و مرد در تمام : زحمتکشان  سياسی کارگران و ديگرمانند دفاع از حقوق

تبعيض ھای  کودکان و نوجوانان، آموزش و بھداشت و درمان عمومی رايگان، و نيز مبارزه با انواع عرصه ھا، حقوق

ياليستی، مبارزه با استعمار، مخالفت با امپر جنسی، مذھبی، ملی و قومی، مبارزه با نژادپرستی، مخالفت با جنگ ھای

مخالفت با شووينيسم و نظامی گری، حمايت از حقوق کارگران مھاجر و  جنگ ھای تجاوزگرانه، جنگ ھای مذھبی،

خدمت منافع  ايده ای در» بی طرفی سياسی سنديکا«ايدۀ . بسياری موارد ديگر فعال و پيش قدم ھستند پناھنده ھا و

کار سنديکا فعاليت صنفی است و «گفتمان که  در اين» بی طرفی سياسی سنديکا«بيان عاميانۀ . تطبقات استثمارگر اس

   : کم  از سه جھت غلط استاين گفتمان دست. شکل می گيرد» نه سياسی

در کارخانه ھا که کارگران حرفه ھای مختلفی را  چنانکه ديديم سنديکاھای کارگری نخست در حرفه ھا و سپس) الف

ھم می آورند و سپس کارگران صنايع مختلف مانند صنايع فلزی، صنايع برق  سقف و در يک روند توليد گردزير يک 

کارگران رشته  صنايع نفت و گاز و پتروشيمی، راه و ساختمان، نساجی و کفش، صنايع چوب و غيره و و الکترونيک،

بھداشت و درمان و ديگر خدمات اجتماعی و  ھای گوناگون خدمات مانند حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، آموزش،

و ديگر مؤسسات مالی و ادارات دولتی و شبه دولتی را در  کار، مؤسسات تجاری، بانک ھا، شرکت ھای بيمه

 ًھای سنديکائی متحد می کند که اساسا با سازمان ھای صنفی که عموما در ساختارھای فدراسيون ھا و کنفدراسيون

  .تند فرق دارندپيشاسرمايه داری شکل گرف

فارغ از حرفه، مھارت و تخصص يا عدم (مزدی  سنديکاھا ھم برای يک رشته خواست ھای مشترک ھمۀ کارگران) ب

و افزايش مزدھا به طور کلی، کاھش ساعات کار، بھبود و تعميم بيمه ھای  مانند مبارزه برای حداقل مزد) تخصص آنھا

می کنند و ھم   برای کارگران بيکار و ھمۀ جويندگان کار و غيره دفاعجمله بازنشستگی، مستمری بيکاری اجتماعی از

  .نيست» سازمان صنفی«سنديکا  از خواست ھای ويژۀ کارگران حرفۀ خاص و يا صنعت خاص که نشان می دھد

فه فارغ از تفاوت ھای حر(و منافع عام طبقۀ کارگر  افزون برآن، سنديکاھا در روند مبارزاتشان برای خواست ھا) پ

 که چنانکه ديديم بخش مھمی از –) ّجنسی، مذھبی، قومی، ملی و سنی کارگران ای، تخصص و مھارت و تفاوت ھای

آمد، منع ھرگونه  ً، ضرورتا از حق تشکل، آزادی عقيده و بيان، آزادی رفت و-سنديکائی را تشکيل می دھد مبارزات

برابری زن و مرد در تمام عرصه ھا، حقوق  امعه،تبعيض جنسی، مذھبی، قومی، ملی و نژادی در محيط کار و ج

عمومی رايگان مخالفت با جنگ ھای امپرياليستی، استعمار، مخالفت  کودکان و نوجوانان، آموزش و بھداشت و درمان
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کارگران مھاجر و  تجاوزگرانه، جنگ ھای مذھبی، مخالفت با شووينيسم و نظامی گری، حمايت از حقوق با جنگ ھای

نمی » سياسی«است و نه » صنفی«که کار سنديکا  پس به اين بھانۀ غلط.  که در بالا ديديم شرکت می کنندپناھنده ھا

ًکرد و آن را صرفا در چارچوب ھايی که سرمايه داران اجازه می دھند يا با  توان دامنۀ فعاليت سنديکائی را محدود

  .پيشاسرمايه داری صنفی توافق دارد قرار داد بينش تنگ و

  :بويژه در ايران اھميت دارد سألۀ ايجاد سنديکا و فعاليت سنديکائی توجه به چند نکتهدر م

از بيرون از . بزرگ کار و توليد و فعاليت در آنھاست يکی، داشتن پايگاه واقعی در کارخانه ھا و ديگر مراکز) الف

 کارگران را به پيش برد حتی اگر از محيط کار ايجاد می شوند نمی توان مبارزۀ محيط کار و تشکل ھائی که بيرون

ھسته ھای آن، از  در ايجاد سنديکا، و بويژه نخستين. که چنين تشکل ھائی به وجود می آورند کارگر باشند کسانی

  .ترکيب کار مخفی و علنی می توان و بايد استفاده کرد

ما ضمن تأييد ضرورت فعاليت . را مطرح می کنند برخی از فعالان مسألۀ ضرورت ايجاد تشکل سراسری کارگران) ب

ايجاد تشکل يا تشکل ھای سراسری را منوط به وجود و فعاليت دست کم چند  سراسری تشکل ھای سنديکايی کارگران،

. صنعتی می دانيم ًنسبتا بزرگ و فعال در مؤسسات بزرگ صنعتی و خدماتی و دست کم در چند منطقۀ بزرگ سنديکای

خدمات و در چند منطقۀ مھم، مانند تلاش  ون وجود سنديکاھای فعال در صنايع وتلاش برای ايجاد تشکل سراسری بد

  !برای ساختن سقف بدون داشتن ستون است

را يک سازمان بورژوائی يا رفرميستی ارزيابی  طی چھاردھۀ اخير در ايران برخی از گروه ھای سياسی سنديکا) پ

برخی نيز سنديکا را ذاتا . ی و خلاف منافع کارگری زده اندمُھر سازشکار کرده و بر فعاليت سنديکايی به طور کلی

ما اين ايده ھا . کنند بوروکراتيک و آقا بالاسر کارگران و نه ارگانی مبارز در خدمت طبقۀ کارگر ارزيابی می تشکلی

ا اين از ديد م. کل جنبش سنديکائی می دانيم را تعميم نادرست برخی ويژگی ھای سنديکاھای زرد و ضدکارگری به

کلی و جنبش کارگری ايران به طور اخص زيانمند ھستند و به انحلال  گونه تحليل ھا برای جنبش کارگری به طور

کنند، اين  کمک می کنند و به رغم نيت احتمالا خيرخواھانۀ کسانی که اين ديدگاه ھا را ترويج می طلبی و سازمان شکنی

  .رمايه داری حاکم اندديدگاه ھا در خدمت منافع کارفرمايان و دولت س

ذاتا يا در شرايط کنونی رفرميستی و بوروکراتيک  برخی از جريان ھای مخالف سنديکا که اين نھاد کارگری را) ت

ايجاد سنديکا، بايد تلاش خود را روی ايجاد شوراھای کارگری متمرکز ساخت و  ارزيابی می کنند، می گويند بجای

  .ی تکميل می کنندشورا را با شعار ادارۀ شورائ ايجاد

است که قدرت سياسی اين طبقه را ايجاد و تأمين می  چنانکه پائين تر خواھيم ديد شورا آن تشکل سياسی طبقۀ کارگر

جامعه، ايجاد شوراھا و   بھر شرايطی قابل تشکيل نيست، تنھا در شرايط انقلا شورا در. کند و استوار نگاه می دارد

کدام  بش جھانی طبقۀ کارگر نشان می دھد که وظايف شورا و سنديکا متفاوتند و ھيچتاريخ جن .گسترش آنھا ممکن است

ايجاد شوراھا اگر به معنی درست آن يعنی ايجاد سازمانی برای تسخير  بنابراين طرح .نمی توانند جانشين ديگری شوند

 شان پس از کسب قدرتدست طبقۀ کارگر و متحدان او و اعمال قدرت سياسی کارگران و زحمتک قدرت سياسی به

اطلاق شود نادرست است و  اگر به تشکلی که چنين نقش و عملکردی ندارد شورا. باشد، در شرايط کنونی عملی نيست

آن به مفھوم ارگانی برای مشورت يا بخشی از يک  البته شورا در معنی تحت اللفظی. باعث آشفته فکری می گردد

 و يا( شورا به معنی يک ارگان توده ای طبقۀ کارگر اما. ا مورد نظر نيستاينج سازمان ممکن است به کار رود که در

از نظر ) ايجاد شود شورای دھقانان يا بخش ديگری از زحمتکشان غير پرولتری که مطابق الگوی شورای کارگری

 قدرت سازمانی برای تسخير«شد، چيزی جز  علمی و تاريخی و تجربيات جھانی طبقۀ کارگر، ھمان گونه که گفته
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از . نيست» قدرت سياسی کارگران و زحمتکشان پس از کسب قدرت سياسی به دست طبقۀ کارگر و متحدان او و اعمال

  .مفھوم در امر تشکل و مبارزات کارگران حائز اھميت بسيار است اين رو دقت در کاربرد اين

مصداق ادارۀ شورائی، کل جامعه يا کل اگر . کنيم اضافه می» ادارۀ شورائی«در اينجا چند نکته ھم دربارۀ خواست 

خواستی جز با استقرار قدرت سياسی شورائی کارگران و زحمتکشان متحد آنھا  سازمان توليد در جامعه باشد، چنين

کارگران و  به عبارت روشن تر ادارۀ شورائی در معنای فوق تنھا با استقرار دولت کارگری يا دولت .ميسر نيست

کارخانه يا مجتمع صنعتی يا فعاليت  اگر منظور ادارۀ شورائی يک. قۀ کارگر ميسر استزحمتکشان به رھبری طب

کارخانه يا بنگاه ديگر توسط شورائی مرکب از نمايندگان کارکنان آن  توليدی ديگر به شکل شورائی است، يعنی ادارۀ

کارخانه يا بنگاه  کی مسألۀ مالکيتبنگاه، در اين صورت چنين تلاشی با دو مانع بزرگ روبرو خواھد شد ي کارخانه يا

. حافظ روابط توليدی سرمايه داری و نظم موجود است و ديگری نقش دولت به عنوان حافظ اين مالکيت و به طور کلی

مالکيت دولت سرمايه داری بر کارخانه و يا بنگاه به مديريت کارخانه يا بنگاه  مالکيت خصوصی سرمايه داران و يا

در شرايط عادی، قابل  ًالک و يا مديران منصوب او منجر می شود و با مديريت کارگری، عموما وسرمايه دار م توسط

می کند در خدمت سرمايه دار يا دولت سرمايه  که در مديريت چنين بنگاھی شرکت» کارگری«مگر اينکه (جمع نيست 

مثلا (کيت بورژوائی متزلزل شده باشد برخی شرايط بحرانی که در آنھا ھم مال در). داری باشد که مورد نظر ما نيست

و در ) بنگاه تعيين کند يا بنگاه فرار کرده باشند و دولت ھم به ھر دليل نتواند مسئولی برای کارخانه يا مالکان کارخانه

علت موقت . امکان پذير است» به طور موقت«اين کار  شرايطی که کارگران خواست و توانائی اداره را داشته باشند

 داران و دولت ممکن است تضعيف شده باشند اما از ميان نرفته اند و به روش ھای ن اين است که ھرچند سرمايهبودن آ

واحد » ادارۀ شورائی«يا » کارگری ادارۀ«گوناگون خواھند کوشيد سلطۀ خود را دوباره برقرار کنند بويژه ھنگامی که 

از اين رو . مالکيت و مديريت سرمايه داری تنھا مانده باشددريای  مربوط منفرد باشد يعنی مانند جزيره ای در ميان

سرمايه داری  مورد اين يا آن واحد سرمايه داری در شرايط وجود مالکيت خصوصی يا مالکيت دولتی ادارۀ شورائی در

  .حتی اگر ايجاد شود نمی تواند پايدار باشد

اگر چنين باشد بايد . يک شعار استراتژيک است »ادارۀ شورائی«برخی ممکن است بگويند منظور ما از طرح شعار 

شرايط عبارتند از وجود دولت شورائی کارگران و زحمتکشان در سطح  اين. شرايط تحقق آن به صراحت بيان گردد

قدرت  اجتماعی دست کم وسايل عمدۀ توليد کشور، و يا وجود شرايط انقلابی که در آن از يک سو کشور و مالکيت

سطح کشور و يا دست کم در  مالکيت خصوصی متزلزل شده باشند و از سوی ديگر کارگران دردولتی بورژوازی و 

و آگاھی رسيده باشند که خواست و توانائی مديريت  مھمترين مراکز صنعتی و توليدی به درجه ای از تشکل شورائی

ر اين صورت اگر تزلزل دولت حتی د. را داشته باشند، يعنی وجود قدرت دوگانه کارگری که ھمان ادارۀ شورائی است

برقرار خواھد  و تزلزل مالکيت خصوصی به سقوط منجر نشود، دوباره سلطۀ مستقيم سرمايه و سرمايه دار بورژوائی

عملی و به عبارت دقيق تر مسألۀ  مسألۀ ادارۀ شورائی يک مسألۀ نظری صرف نيست بلکه اساسا يک مسألۀ. گرديد

وجود ندارد نبايد به عنوان شعار عملی روز يا برنامۀ عملی  ری آن در لحظۀ معينیاگر قدرت برقرا. قدرت سياسی است

  .عاجل مطرح گردد

بايد توجه داشت که مجمع عمومی . مطرح می کنند را» مجمع عمومی کارگران«برخی ديگر از فعالان بجای سنديکا، 

ل می شود تعيين اھداف و برنامۀ عمل ھر از گاھی به طور موقت تشکي کار مجمع عمومی که. يک ارگان مجری نيست

 کار مجمع عمومی کارگران در يک واحد کار با. اکثريت يا اجماع اعضای يک تشکيلات است مبارزه بر اساس رأی

کار يک تشکيلات کارگری  برای اجرای مبارزه و. کنگرۀ يک حزب قابل مقايسه است که ھيچگاه دائمی و مجری نيست
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افرادی مسئول انجام وظايفی باشند تشکلی از نوع  اگر تقسيم کار صورت گيرد و فرد يانياز به تقسيم کار ھست و 

که کاری به او محول می شود يا داوطلبانه آن را می پذيرد ) فرد يا گروھی( چون ھر بخشی. سنديکا خواھيم داشت

فرد يا  اگر.  کندانجام آن کار است و نه مجمع عمومی که خط و خطوط کلی مبارزه را مشخص می مسئول حسن

گرفت و اگر مسئول باشد بايد  گروھی که وظيفه ای به او محول شده مسئول نباشد، کاری به درستی صورت نخواھد

باشد که در اين صورت از يک طرف مجمع عمومی ديگر  قدرت و اختيارات و در عين حال مسئوليت داشته و پاسخگو

اتژی مبارزه نخواھد بود و از طرف ديگر بايد به عنوان يک ارگان اھداف و استر به عنوان يک ارگان تعيين کنندۀ

  . حضور فعال داشته باشدًمجری دائما

  .ترويج بی سازمانی است ايدۀ نشاندن مجمع عمومی کارگران بجای سنديکا در تحليل نھائی

ند و اھميت و نيز اعتصابی و اعتراضی کارگران دار در اينجا لازم است به نقشی که مجامع عمومی در جنبش ھای

ھای کارگری چند سال اخير در ايران نشان داده اند که مجامع عمومی کارگران در  جنبش. محدوديت ھای آن اشاره شود

ادامه يا توقف و  گيری اعتصابات و تظاھرات ھای کارگری، در طرح و اعلام خواست ھای کارگران و در مورد شکل

. بويژه در نبود سنديکاھا بيشتر جلوه گر می شود اين نقش. ؤثری داشته انديا از سرگيری اعتصاب و اعتراضات نقش م

فعاليت وسيع آنھا باز نقش مجامع عمومی منتفی نيست و اين مجامع در تداوم و  البته حتی در صورت وجود سنديکاھا و

  .کردن ھرچه بيشتر آنھا نقش مھمی ايفا می کنند اعتصابات و اعتراضات و توده ای قوت يابی

يک دليل . ھای پايدار و ھميشگی کارگران را بگيرند اما ھمان گونه که گفته شد مجامع عمومی نمی توانند جای تشکل

قاعدتا در شرايط برآمد جنبش کارگری به وجود می آيند و در شرايط عادی و شرايط  اين امر آن است که مجامع عمومی

سنديکا و حزب ھم در  در حالی که سازمان ھای دائمی مانند. جنبش معمولا وجود ندارند و منشأ اثری نيستند رکود

در شرايط رکود، آموزش ھا و تدارکاتی به وجود می  آنھا. شرايط برآمد جنبش و ھم در شرايط رکود آن فعاليت می کنند

گر اين است دليل دي. بسياری پيدا می کنند و باعث قوت يابی جنبش می شوند آورند که در شرايط برآمد مبارزه کاربرد

کارھای معين  عمومی قدرت اجرائی ندارد يا قدرت اجرائی اش به خاطر مسئول نبودن اشخاص معين برای که مجمع

کنگرۀ حزبی علاوه بر تعيين اھداف و  کار مجمع عمومی کارگران مانند يک. ُمحدود، کند يا بدون تحرک کافی است

    .ين ارگانھاست و نه اجرای مستقيم امور تشکيلات کارگریا خواست ھا، تعيين ارگان ھای اجرائی و کنترل کار

زيرا احزاب غير انقلابی اصلاح طلب و (طبقۀ کارگر  نقلابیيا دقيق تر بگوئيم حزب سياسی ا رحزب سياسی طبقۀ کارگ

، حزبی است که مخالف ھرگونه استثمار و ستم و مخالف )وجود داشته باشند حتی ارتجاعی کارگری ھم ممکن است

از طريق  جوامع بشری است و دستيابی به جامعۀ فارغ از استثمار و ستم و جامعۀ بی طبقه را تنھا جود طبقات درو

استثمارگرانه را از ميان برخواھد داشت   اجتماعی سرمايه داری و ديگر روابط–انقلاب اجتماعی که روابط اقتصادی 

 -انقلاب سياسی که موضوع آن درھم شکستن دستگاه اداری طريق يک  انقلاب اجتماعی طبقۀ کارگر از. ممکن می داند

بدين سان  .بورژوائی و استقرار دولت انقلابی طبقۀ کارگر و زحمتکشان متحد اوست امکان پذير است نظامی و امنيتی

مراحل مختلف آن برای به پيروزی  وظيفۀ حزب سياسی انقلابی طبقۀ کارگر رھبری اين طبقه در مبارزات طبقاتی در

حزب انقلابی طبقۀ کارگر متشکل از پيشروترين . سراسر گيتی است رساندن و ادامۀ انقلاب کارگری تا محو طبقات در

جامعۀ طبقاتی  ِکارگران و مدافعان آزادی طبقۀ کارگر از استثمار سرمايه داری و نظام کار مزدی و و انقلابی ترين

   .است
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و استراتژی و تاکتيک انقلابی و از سوی ديگر با  دوين برنامۀ حزبايجاد حزب انقلابی طبقۀ کارگر از يک سو با ت

 کارخانه ھا و ديگر واحدھای بزرگ کار و توليد و نيز در ميان ديگر زحمتکشان و ايجاد ھسته ھای انقلابی در ميان

  .اين دو روند ھمزمان و مکمل يکديگرند. روشنفکران انقلابی به وجود می آيد

شرايط غير انقلابی و ھم در وضعيت انقلابی و نيز پس  ب سياسی انقلابی طبقۀ کارگر ھم درسنديکاھای کارگری و حز

اين دو سازمان در شرايط سلطۀ بورژوائی چه در حکومت . زمينداران از قدرت، لازمند از برافتادن سرمايه داران و

  .و ضروری اند  قابل تشکيلبه اصطلاح دموکراتيک بورژوازی و چه در حکومت ھای ديکتاتوری و استبدادی ھای

او برای برانداختن قدرت سرمايه داران و  شورای کارگری ارگان سياسی طبقۀ کارگر در مبارزۀ :شوراھای کارگری

قدرت سياسی طبقۀ کارگر و متحدان او پس از برافتادن دولت بورژوائی  ِزمينداران در روند انقلاب و ارگان اعمال

با ھمان   يا سازمان مشابه–شوراھای کارگری . نی در ھر شرايطی قابل تشکيل نيستشورا در اين مع بدين سان. است

شورا برای مدت معينی از سوی کارگران  نمايندگان.  در وضعيت انقلابی جامعه می توانند و بايد به وجود آيند- وظايف 

ی شورای مربوط به خود که زير مجمع عمومی کارگران يا مجمع عموم يعنی(انتخاب می شوند، بايد در مقابل کارگران 

عزل  پاسخگو باشند و ھر زمان که اين مجمع يا شورای مربوط تصميم بگيرد قابل) عمومی است مجموعه ای از مجمع

حقوق آنھا نبايد از مزد متوسط يک  در شرايطی که به عنوان مأمور دولت انقلابی به کار مشغولند. و جانشينی ھستند

  .کارگر ماھر بيشتر باشد

وظيفۀ . بزرگ اقتصادی قابل تشکيل است نيز مانند شورا در شرايط انقلابی و بحران ھای رکميتۀ کارخانه و محل کا

کارکنان است ادارۀ کارخانه، کارگاه و ديگر واحدھای کار در صنايع و  کميتۀ کارخانه و محل کار که يک ارگان منتخب

وظايف شورا  بين. وائی در واحدھای توليدی سرمايه داری استواقع اين ارگان جانشين مديريت بورژ در. خدمات است

پردازد و کميتۀ کارخانه به ادارۀ يک واحد  و کميتۀ کارخانه تفاوت وجود دارد، شورا به ادارۀ سياسی کلی کشور می

يان آنھا کميتۀ کارخانه و نيز م پيوند و ھمکاری نزديک ميان شورا و.   کوچکتوليدی يا خدماتی چه بزرگ باشد و چه

  . کارخانه و محل کار مانند ساختار شوراستساختار کميتۀ. و سنديکا و حزب بسيار مھم است

مبتنی بر  روابط اقتصادی آينده نمی تواند روابط اقتصادی : اجتماعی–ارگان سراسری تنظيم و برنامه ريزی اقتصادی 

بايد از بحران ھا، ناھماھنگی ھا و تخريب  اقتصاد آينده. بازار زادگاه انواع بحران ھا و ناھماھنگی ھاست. بازار باشد

يکی از ابزارھای اين مصونيت ارگان برنامه ريزی اجتماعی و سراسری  .گری ھای اقتصاد سرمايه داری مصون باشد

جامعه را فراھم  د بايد زمينۀ رشد و تکامل ھمه جانبۀ مادی و معنوی افرادبرنامه ريزی اجتماعی اقتصا .اقتصاد است

آينده بايد اقتصادی مبتنی بر مالکيت اجتماعی  اقتصاد. سازد و پاسخگوی نيازھای روزافزون فردی و اجتماعی گردد

برنامه ريزی سراسری برای .  اقتصادی و مديريت مولدان مستقيم باشد–اجتماعی  وسايل توليد، برنامه ريزی سراسری

از مديران و  چنين ارگانی نمی تواند يک ارگان بوروکراتيک. اجتماعی يک ارگان يا سازمان لازم است -اقتصادی 

بايد يک ارگان کارگری باشد که تمام  تکنوکرات ھای جدا از توده مردم و جدا از روند واقعی توليد صورت گيرد و

. توانائی ھای توليدی و نيازھای اجتماعی را به طور دقيق بشناسد دربر گيرد وحوزه ھای توليد و خدمات اجتماعی را 

  .قلابی کارگری می تواند به وجود آيدارگانی تنھا پس از استقرار دولت ان روشن است که چنين

 مزدی و آزادی طبقۀ کارگر از نظام سرمايه داری و کار پنج سازمانی که از آنھا نام برده شد در عين آنکه ھمگی برای

می کنند و ھماھنگی و ارتباط ميان آنھا ضروری است اما مستقل از يکديگرند و ھيچ  دستيابی به جامعۀ بی طبقه کار

  .نمی تواند جانشين ديگری شود يک
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  یسازماندھی شورائ

اختن رھبری مبارزات کارگران و زحمتکشان برای براند  يعنی–گفتيم که برای ايجاد شوراھا و عملکرد ويژه آنھا 

 شرايط ويژه ای لازم است و در ھر شرايط نمی - قدرت سياسی پس از برافتادن آنھا طبقات استثمارگر از قدرت و اعمال

يعنی مسئول و  اما اصول سازماندھی شورائی. از شورا يا ادارۀ شورائی نھادھای موجود و غيره سخن گفت توان

اکثريت انتخاب کنندگان بخواھند، اينکه نمايندگان  گان ھرگاه کهپاسخگو بودن نمايندگان شورا، قابل غزل بودن نمايند

ديگر نبايد داشته باشند و غيره ھم اکنون نيز در تشکل ھای سنديکائی و سياسی  شورا امتياز خاصی نسبت به اعضای

  .قابل کاربرد ھستند و بايد به کار برده شوند کارگری
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